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ب
کتا

د 
نق

پیمــان  لطــف  بــه  را  سِــداریس  دیویــد 
خوانــدن  از  بعــد  شــناختم.  خاکســار 
سیســترز  بــرادران  و  مشــت‌زنی  باشــگاه 
ســراغ ترجمه‌های دیگر خاکســار رفتــم که یکی همیــن کتاب بود: 
بالاخــره یک روزی قشــنگ حرف می‌زنم، از یکــی از محبوب‌ترین 
طنزنویس‌هــای ســال‌های اخیــر امریــکا و ســومین کتــاب او که در 
ســال 2000 برای اولین بار چاپ شــد. بجز این کتاب، از ســداریس 
و بــا ترجمه خاکســار کتاب‌هــای: مادربزرگت را از اینجــا ببر و بیا با 
جغدهــا درباره دیابت تحقیــق کنیم و با ترجمه‌هــای دیگر: وقتی 
شــعله‌ها شما را در بر می‌گیرند، تب بشکه، تعطیلات بی‌دغدغه، 

مخمل و جین تن خانواده‌ات کن و کالیپسو چاپ شده‌اند.
خیلی وقت‌ها که یک کتاب جذاب و عمیق و البته با نگارشی ساده 
می‌خوانیــم از خودمــان می‌پرســیم: راز این جذابیت چیســت؟ یا 
حتی: من هم می‌توانم مثل این بنویســم. اما نویســنده‌هایی مثل 
سداریس واقعاً رازی دارند. حرف آنها از دل برمی‌آید، با مخاطب 
خود روراست هستند و درمورد سداریس این نکته مهم که زندگی 
شــخصی و خانوادگــی خود را دســتمایه داســتان‌های طنزش قرار 

می‌دهد را هم باید اضافه کرد.
بالاخره یک روزی قشــنگ حرف می‌زنم دو بخش دارد: نویســنده 
در بخــش اول داســتان‌هایی از دوران کودکی تا میانســالی خود در 
امریــکا را گفته و در بخــش دوم ماجراهای بعد از مهاجرت‌اش به 
اروپــا را محور داســتان‌هایش قرار داده اســت. ســداریس می‌تواند 
را دراماتیــزه، طنــز و  افتــاده  کــه در زندگــی برایــش  اتفاقــی  هــر 

مخاطب‌پسند کند.
بتاز کارولینا، اولین داســتان کتاب دربــاره تجربه تنبلی زبان دوران 
کــه  اســت  نویســنده  کودکــی 
یــک متخصــص گفتاردرمانی 
تلاش می‌کند او را درمان کند. 
دیویــد نمی‌تواند حرف ســین 
را درســت تلفظ کنــد بنابراین 
به جــای اینکه بــرای درمانش 
تلاش کنــد، ســعی می‌کند در 
جملاتــش از کلمات ســین‌دار 
اســتفاده نکند و همان‌طور که 
در ابتدای داســتان متخصص 
گفتاردرمانــی خــود را بــه یک 
اســت،  کــرده  تشــبیه  مأمــور 
داستان را با ماجرای مچ‌گیری 
این مأمور بــه پایان می‌برد که 
می‌خواهد کلمه‌ای سین‌دار از 

زبان دیوید بیرون بکشد.
بخشی از موضوعات سداریس 
مربــوط بــه ناتوانی‌هــای او یــا 
خانــواده‌اش اســت. رؤیاهــای 
کوتوله  عرضه‌هــای  غول‌آســا، 
درباره علاقه پدر به موســیقی 
جــاز و تــاش او برای تشــکیل 
یــک گــروه موزیــک خانوادگی‌ 
است که در نهایت به شکست 
منجر می‌شــود: پدرم گفت: بفرما اینم گیتاری که همیشــه آرزوش 
رو داشــتی. شــک ندارم که مــن را با یــک نفر دیگه عوضــی گرفته 
بــود. قبلًا خواســته بودم که یک جاروبرقی نو و درســت و حســابی 
بخــرد، ولی یادم نمی‌آمــد راجع به گیتار چیزی به او گفته باشــم. 
در 12 لحظــه در زندگــی هنرمنــد از تجربیاتــش در فضــای هنــری 
می‌گویــد. ســداریس همواره شــرایط اجتماعــی و فرهنگی اطراف 
خــود را بــه نقــد می‌کشــد. به خــودش و هنرمنــدان کنایــه می‌زند: 
یــک آپارتمان نزدیک دانشــگاه اجاره کردم و همــان موقع بود که 
هــم متاآمفتامین را کشــف کردم و هم کانســپچوال آرت را. هر دو 
اینهــا خطرناک‌انــد ولــی ترکیب‌شــان می‌تواند کل تمــدن را نابود 
کنــد. لحظــه‌ای کــه بــرای اولیــن بــار امتحــان‌اش کــردم فهمیدم 
انــگ خــودم اســت. تمــام شــک‌های آدم را از بیــن می‌بــرد. مــن 
باهوشــم؟ مــردم از من خوش‌شــون مــی‌آد؟ این لباســی که تنمه 
 بهــم می‌آد؟ اینها ســؤالات یک مشــت چِــت بی‌اعتمــاد به نفس

 است.
ســداریس بــرای به طنــز کشــیدن و کنایــه زدن بــه هیچ‌کس رحم 
نمی‌کنــد، چــه معلــم‌اش باشــد، پــدرش، مــادرش، خواهرانش، 
برادرش، همخانه‌اش و خودش که در مرکز تمام این وقایع است. 
در رؤیاهــای غول‌آســا، عرضه‌های کوتوله دربــاره پدرش می‌گوید: 
به خاطر گوش حســاس و نظم و انضباط بیمارگونه پدرم همیشه 
فکــر می‌کردم این توانایی را داشــت که نوازنده درجه یکی بشــود. 
اگر در یک خانواده مهاجر به دنیا نیامده بود که دســتگیره قابلمه 
هم برای‌شــان جزو تجملات به حســاب می‌آمد شاید می‌توانست 
ساکســیفون یاد بگیرد. در بتاز کارولینا درباره معلم‌ها می‌گوید: در 

مدرسه تمام معلم‌ها جاسوس بالقوه بودند.
تصویرســازی‌های طنازانــه ســداریس فوق‌العاده‌انــد: لینگویینــی 
زعفرانــی هیــو، شــبیه یــک دســتار مینیاتــوری اســت کــه رویــش 
مناره‌هایــی از میگــو گذاشــته‌اند. غذا درســت وســط اســت و انگار 
بقیه فضای بشقاب را برای جای پارک خالی گذاشته‌اند. در جایی 
دیگر: جنســم را از یک زن تایپیست چشم‌ورقلمبیده عصبی مزاج 
می‌خریدم که موهای شــکننده و پیش از موعد ســفید شــده‌اش را 
جــوری فر شــش ماهــه می‌زد کــه آدم ناخودآگاه یــاد گل قاصدک 
می‌افتــاد. درباره موســیقی یونانــی )پدرش اصلیــت یونانی دارد( 
اینگونه می‌گوید: اگر دُم یک گربه ولگرد لای در کامیون شیرفروش 
بمانــد نعــره‌اش براحتــی می‌توانــد وارد فهرســت محبوب‌تریــن 
آهنگ‌های اســپارتا یا تسالونیکی )دو شهر یونان( شود. در داستان 
پسر گنده درباره واقعه‌ای می‌نویسد که هم جسارت و هم مهارت 
نویســنده را به رخ می‌کشــد. اتفاقی که ممکن اســت برای بسیاری 
افتاده باشــد اما کمتر نویســنده‌ای به‌عنوان دســتمایه داستان‌اش 
بــه آن فکر می‌کند، بخشــی از ابتدای داســتان را بخوانید تا متوجه 
منظورم بشــوید: من عذر خواســتم و رفتم دستشــویی و به محض 
ورود با بزرگترین خرابکاری که به عمرم دیده بودم مواجه شــدم.  
بالاخــره یــه روزی قشــنگ حــرف می‌زنــم یکــی از پرفروش‌تریــن 
کتاب‌های سال 2000 شد. سداریس به خاطر این کتاب جایزه ثربر 
برای طنز امریکایی را برد و مجله تایمز او را طنزنویس سال نامید. 
سداریس در دســامبر 2008 از دانشگاه بیرمنگام دکترای افتخاری 

دریافت کرد.

 نگاهی به 

»بالاخره یه روزی قشنگ حرف می‌زنم«

محبوب‌ترین کتاب دیوید سِداریس

ردپایی پررنگ  از زنان و مشـکلات پیش‌رویشان

گذشــت زمان زیادی داشــته باشــد، این مجموعه 
بیشــتر در حال و هــوای روحی خــودم خواهد بود؛ 
هرچند که همچنان مرتبط با مســائل زنان خواهد 
بود. میان ماجراهای داســتان‌ها و مضمون آنها به 
هم پیوســتگی وجــود نــدارد و هر کدام مســتقل از 
دیگری هســتند. زنانــی که مایل بــه بازتاب زندگی 
آنان در نوشــته هایم هســتم شــباهتی بــه آن زنان 
دهه‌هــای  داســتان‌های  در  گرفتــه  جــای  قربانــی 
گذشــته ندارنــد و برخــاف آنهــا اغلب برخــوردار 
از شــخصیت مســتقلی هســتند که روی پــای خود 
ایستاده‌اند. البته این ویژگی تنها به نوشته‌های من 
محــدود نمی‌شــود، اگر به ســراغ نوشــته‌های زنان 
دهه‌هــای اخیر، بویژه در روزگار فعلی هم بروید با 
نمونه‌های متعددی روبه‌رو خواهید شد. این تغییر 
نگاهی که در نوشــته‌های زنان نویسنده رخ داده تا 
حد بســیاری تحت تأثیر تحولات اجتماعی اســت؛ 
امــا چرا تأثیر ایــن تغییرات در ادبیات داســتانی تا 
این حد مشــهود شــده؟ پاســخ این ســؤال به ذات 
ادبیــات و بویژه رمان بازمی گــردد، رمان، آیینه‌ای 
اســت از تحولات اجتماعی و وقایعی که بر زندگی 
ما می‌گذرد. البته داســتان کوتاه هــم از این ویژگی 
جدا نیست؛ جامعه ایرانی، جامعه‌ای پویا و بسیار 
متحول اســت. کافی است از منظر جامعه شناسی 
نگاهــی بــه اتفاقــات دهه‌های اخیر داشــته باشــید 
تــا ببینیــد با چه ســرعتی تحولات، زندگــی مردم و 
شــرایط کلی اجتماع را دگرگون کرده است. روابط 
اجتماعی، احساسات، عواطف و تصمیم گیری‌ها، 

کــه  مســائلی  همــه  و  باورهــا 
تفکــرات ما را شــکل می‌دهد 
در این چند دهــه با تغییرات 
کــه  شــده  روبــه‌رو  بســیاری 
را  آنهــا  مصــداق  مهم‌تریــن 
تفــاوت  در  می‌تــوان  را  هــم 
داســتان‌های  زن  شــخصیت 
شــصت سال قبل با سی سال 
قبــل یا حتــی با زمــان حاضر 
مــن  کــه  ماجراهایــی  دیــد. 
هایــم  داســتان  در  نویســنده 
منعکس می‌کنم چیزی جدا 
از آنچــه همه ما در اطرافمان 
منتهــی  نیســت،  می‌بینیــم 
هــر اتفــاق و ماجرایــی، وقتی 
بــه قالب داســتان درمــی آید 
جلوه بیشــتری پیدا کرده و به 
چشــم می‌آیــد. به‌طــور حتم 
بارهــا دربــاره اینکــه جامعــه 
ایرانی میان ســنت و مدرنیته 
و  ایــد  شــنیده  شــده  گرفتــار 

بــا این تفاســیر شــاید از خود بپرســید چه شــده که 
زنان نویسنده امروز جســارت زیرپا گذاشتن برخی 
ســنت‌های دســت و پاگیر را پیدا کــرده اند! جوانان 
نویســنده امــروز توجــه چندانــی بــه خواســته‌های 
جامعه ســنتی و مردســالار ندارند، حتی گاه دست 
به تألیف آثاری می‌زنند که از همان ابتدا مشخص 
اســت در بحــث کســب مجوز بــا مشــکلاتی روبه‌رو 
خواهند شــد. این جســارت از واقعیت‌هایی نشأت 
گرفتــه کــه قــادر بــه نادیــده گرفتــن آنها نیســتیم، 
جامعــه امروز با تحولات گســترده‌ای روبه‌رو شــده 
کــه چــه بخواهیم و چــه نخواهیــم به خواســت ما 
غلبــه پیــدا می‌کند. بــه گمانم بهتر اســت به جای 
مقابله با تغییراتی که ردپای ســنت‌های برخاســته 
از جامعه ســنتی گذشــته مان را کم رنــگ می‌کند با 
آنهــا روبه‌رو شــویم. هر چند که نمی‌تــوان منکر این 
شــد که بســتر اصلــی جامعه ســنتی در ایــران امروز 
چندان تغییر نکرده با این حال برخلاف چهل سال 
قبــل که هفتــاد درصــد جامعــه امروزمــان را بافت 
روستایی تشــکیل می‌داد و مابقی شهری، امروز این 
درصد دقیقاً برعکس شده و به غلبه جامعه شهری 
بر روســتایی تغییر شــکل داده اســت. اینها مواردی 
اســت که قابــل چشــم پوشــی نیســتند، اتفاقاتی که 
تحت تأثیر همین بحث مکان)غلبه زندگی شــهری 
به روســتایی( و حتی تغییــرات طبقاتی که با ارتقای 
تحصیلی و شــغلی ایجاد شده و در ادبیات داستانی 
قابــل مشــاهده هســتند. بگذاریــد گفتــه هایــم را بــا 
نگاهی که به آینده ادبیات داســتانی فارسی دارم به 
پایــان ببــرم؛ برخــاف نظرات 
برخی دوســتان و همــکاران به 
آینده این بخش از فرهنگ‌مان 
امیدوار هســتم. همیــن تعداد 
بــالای نویســندگانی کــه بخش 
زیــادی از آنــان تحصیــل کرده 
اتفاقــات  نویدبخــش  هســتند 
خوبــی اســت، شــاید همــه این 
اســتمرار  خــود  کار  در  افــراد 
نداشــته باشــند یــا همــه آنــان 
موفق بــه خلق آثــاری ماندگار 
از  حــال  هــر  بــه  امــا  نشــوند 
معرفــی  شــاهد  تعــداد  ایــن 
آثــار  و  درخشــان  چهره‌هــای 
شاخص هم خواهیم بود؛ باید 
قدری منتظر بمانیــم و ببینیم 
کــه نویســندگان جــوان تــا چــه 
انــدازه موفق به گام برداشــتن 
در مسیر جهانی ادبیات و خلق 
در  انتشــار  قابلیــت  بــا  آثــاری 

اقصی نقاط دنیا خواهند بود.

از فرصــت خوبــی بــرای شــناخت افــراد و لایه‌های 
مختلــف زندگــی آنــان برخــوردار شــده‌ام، هر چند 
کــه ایــن تجربه‌ها بــه تنهایی کافی نبــوده و ناچار به 
تحقیقــات بیشــتری هــم شــدم. بــا این حــال منکر 
نمی‌شــوم کــه روزنامــه نــگاری کمــک بســیاری بــه 
گســترش وســعت دید مــن به‌عنوان یک نویســنده 
کــرده و از این طریق قادر بــه دیدن موارد و جاهایی 
شــده‌ام که شــاید توجه خیلی‌ها به آن جلب نشــده 

باشد.
ëë کار کـــــه  نویسنـــــدگانی  اغلـــــب  عـــــاقه‌مندی   

روزنامه‌نــگاری کرده‌انــد توجــه بــه نثر ژورنالیســتی 
بــرای خلــق آثــاری ادبی‌شــان بــا تأکیــد بــر پرهیز از 
پیچیدگی‌هــای زبانی و فرمی اســت. برای شــما هم 

مضمون بیش از ساختار اهمیت دارد؟
بلــه و این ویژگی در دو نوشــته قبلــی‌ام هم جایگاه 
بــرای مــن هــم قصــه گویــی بیــش  مهمــی دارد؛ 
نیســت  تعجبــی  بنابرایــن  دارد؛  اهمیــت  فــرم  از 
اگــر نوشــته‌های بعــدی‌ام را نیــز داســتان‌هایی بــا 
روایت‌هــای خطــی و برخــوردار از جمله‌هایی کوتاه 

و ساده ببینید.
ëë و در آخــر بگویید که ایــن روزها مشــغول چه کاری

هستید؟
کار ســومین نوشــته‌ام که آن هم رمانی بــا مضامین 
اجتماعی، اما در ســر و شــکلی عاشــقانه اســت را به 
پایــان بــرده‌ام. در این رمــان علاقه مندان بــا روایتی 
از عشــق دختر و پســری نوجوان روبه‌رو می‌شوند که 
علاقه آنها از اواسط دهه شصت آغاز شده و نزدیک 
بــه دو دهه ادامه پیدا می‌کنــد. در خلال تعریف این 
عشــق شــما با روایتی از حوادثی روبه‌رو می‌شوید که 
جامعه‌مان طی این دهه‌ها با آنها مواجه شده است. 
فضــای این رمــان هم نظیر دو رمــان قبلی در محله 
فلاح ســپری می‌شود. با توجه به شــناختی که از این 
محله پیدا کرده‌ام از ابتدا قرار به تألیف سه گانه‌ای با 
محور این بخش از جغرافیا و زیســت فرهنگی‌مان را 
گذاشــته‌ام که در عین حفظ اســتقلال، شباهت‌هایی 
هــم بــه یکدیگــر دارنــد. تــاش کــرده‌ام جنبه‌هــای 
مختلف زیســت این محله را با مخاطبان به اشتراک 
بگــذارم، نمی‌دانــم کار بازنویســی رمــان چــه وقتــی 
بــه پایــان برســد؛ اما به هر حــال نشــر آن را همچون 

کتاب‌های قبلی‌ام به نشر چشمه می‌سپارم.

حمید ناصری مقدم

آلن بدیو در سه گام

 Oliver( فلثــم  الیــور  محمــدی:  ســایر 
دانشــگاه  در  فلســفه  اســتاد   )Feltham
امریکایــی پاریــس و یکی از برجســته‌ترین 
مفســران و مترجمان فلســفه آلن بدیو در 
کتــاب »ادوار ســه‌گانه فلســفه آلــن بدیو« 
تفکــر وی را بــه ســه دوره تقســیم می‌کند؛ 
دوره معرفت شناســی ماتریالیستی )دوره 
آلتوســری(، دوره مائوئیستی و دوره کنونی 
که دوره هســتی شناســی ریاضیاتی است. 
بررســی این ســه دوره مضمون ســه فصل 
اصلی این کتاب است و در بررسی هر دوره 
بر اصلی‌ترین اثر آن دوره تمرکز می‌شــود: 
مفهوم مدل، نظریه سوژه، وجود و رخداد. 
مسأله اصلی و بنیادینی که همچون رشته 
پیوند همه مباحث این کتاب عمل می‌کند 
و موضوع اصلی تحقیق و بررسی فلثم در 
هر دوره از تفکر بدیو اســت، مســأله تغییر 
اســت. اینکه تغییر )بخصــوص در قلمرو 
سیاســت( چگونه اتفاق افتــاد. ویژگی این 
کتاب این اســت که خواننده را با نخســتین 
بارقه‌های ظهور هر یک از ایده‌های اساسی 
بدیو مواجه می‌کند. نخستین کاربست‌های 
ریاضیات در فلسفه، نخستین نظرورزی‌ها 
درباره مفاهیم ســوژه حقیقت، نخســتین 
مواجهه‌هــا بــا روانــکاوی و شــعر... ضمن 
اینکه کتاب مذکور مســیر تحول افکار بدیو 
و تفاوت‌هــا و تازگی‌های هر دوره را نســبت 
بــه دوره یا دوره‌های قبــل از آن به خواننده 

نشان می‌دهد.

  پیش از رسیدن به جوانی
در  آرام«  اقیانــوس  برابــر  »ســدی  رمــان 
حقیقت داســتان زندگــی دوراس از دوران 
نوجوانی به دوران جوانی اســت. داستان از 
دید راوی ســوم شخص نوشته شده است. 
نقــش  در  دوراس  روایــت  شــروع  نقطــه 
سوزان هفده ســاله به همراه برادر کوچک 
و مــادر خــود در خانه‌ای کلنگــی در ویتنام 
زندگــی می‌کنند. برادر بــزرگ خلافکارش 
پیــش از ایــن از خانه متواری شــده اســت. 
مــادر پــس از مــرگ شــوهر بــرای تأمیــن 
مخارج زندگی دســت به هر کاری می‌زند. 
پس‌انداز تمام ســال‌ها کار وتــاش خود را 
بابت خریــد یک قطعــه زمین کشــاورزی 
می‌دهــد. امــا بــا بــالا آمــدن آب اقیانوس 
و نمکــی شــدن خــاک متوجــه می‌شــود 
مأموران اداره مستعمرات در این معامله 
فریــب اش دادنــد. مأیوس نمی‌شــود و با 
لجاجت انــدک پس‌انــداز باقی‌مانده‌اش 
را صــرف ســاختن ســد و آب‌بنــد در برابــر 
اقیانوس می‌کند. این طرح هم با شکست 
روبه‌رو می‌شــود و ضربه مهلک دیگری به 
این خانواده وارد می‌شود. عنوان این رمان 
برگرفتــه از ایــن مبــارزه بی‌ســرانجام مادر 
بــا اقیانوس اســت. در این رمــان هر یک از 
شخصیت‌ها در انتظار یک منجی است و... 
با پایان گرفتن دوران اســتعمارهندوچین 
بود که مادر دوراس نیز از ویتنام به فرانسه 
برمی گردد. اقامت او درآپارتمان دوراس، 
او را بــه دوران کودکــی اش برمــی گردانــد. 
شــاید همین حضور دوباره و سنگین مادر 
او را به نوشــتن رمان معروف »سدی برابر 
اقیانــوس آرام« ترغیب می‌کند. رمانی که 
موضوع تمامــی آثار آینده‌اش در آن آمده 
و با اختلاف یــک رأی جایزه ادبی گنکور به 
دیگری تعلق می‌گیرد. با این همه دوراس 
بــا ایــن رمان قدم بــه حیات ادبی فرانســه 
می‌گــذارد و آرام آرام به ژرفای درد عظیم 

دوران کودکی در زادگاه خود فرومی‌رود. 
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و نیــم پناهــگاه و محــل خوابــش بوده، هــر چند که 
بعدهــا به خانــواده ، برخی دوســتان و اقوام و حتی 
شــرکت‌های مختلف می‌رود و آنهــا به نوعی محل 
زندگــی‌اش به شــمار می‌آینــد. این روزهــا افزون بر 
مطالعه، مشغول کار به روی یک مجموعه داستان 
تازه و یک رمان که کار آن تقریباً به پایان رسیده اما 
نهایی نشــده هم هســتم؛ هر چند با وسواسی که در 
خــودم ســراغ دارم شــاید به این زودی‌ها دســت به 
انتشــار آنهــا نزنم. البته مجموعه داســتانم هنوز به 
پایــان نرســیده و همان‌طــور کــه گفتم شــاید نیاز به 

 علی محمدی/ایران
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